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 یکردسجده بر تربت، با رو یتاثبات مشروع

" در کتاب یه"عبدالرحمن دمشق یدگاهپاسخ به د
في میزان  ةالنبوی ةبالسن ةإستدلال الشیع»

 «العلمي النقد
 *یقیباغچمحمد 

 چکیده
فراوانی  دلایل کهاییشود و از آنجمحسوب می، از موادیق زمین حسینتربت امام 

 ،کند، بنابراین سجده بـر تربـت نیـزدر منابع فریقین بر جواز سجده بر زمین، دلالت می
امری مشروع است. عبدالرحمن دمشقیه از علمای وهابیت که سجده بر تربت را امری 

داند، در جهت اثبات ممنوعیت سجده بر تربت، چهار روایت را با این عنـوان ممنوع می
سـپس بـه آنهـا اشـکالات دلالـی و  نقل کـرده و ،یل جواز سجده بر زمین هستندکه دلا 

. حال آنکه علاوه بر وجود روایات متعدد در جهت اثبات مشـروعیت کندسندی وارد می
روایت، قطعا بالال است  سهسجده بر زمین و تربت، همچنین ادعای دمشقیه در مورد 

ضعف آن روایت  ،ان قبول نمود که البتهتو و تنها اشکال سندی وی به یک روایت را می
ایـن  تمـامبـا  ؛شـودنیز با وجود روایـات همسـوی فراوانـی کـه وجـود دارد، جبـران مـی

ممنوعیت سـجده بـر  مبنی بر ،شود که ادعای عبدالرحمن دمشقیهتفاصیل، معلوم می
 ، مردود است.نتربت امام حسی

 .یهعبدالرحمن دمشق یعه،، شینسجده، ار ، تربت، امام حس ها: کلیدواژه
  

                                                 
 پژوهشگر گروه امت و تمدن پژوهشکده باقر العلوم *
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 مقدمه

ــراوان،  ــار اشــتراک ف در جهــان اســلام، فــرق و مــذاهب متعــددی وجــود دارد کــه در کن
فقـه و  موضـوع دوخـورد. اکثـر ایـن اختلافـات در مـی چشـمبهاختلافاتی نیز در بین آنها 

اعتقادات است. علمای اسلامی با تالیف کتب و مقالات متعدد، در جهت تبیین و دفاع از 
 اند.انی مکتب خود، قیام نمودهمب

البته برخی از علما، عـلاوه بـر تبیـین و دفـاع از مبـانی مکتـب خـود، بـه وارد نمـودن 
 انـد کـه گـاه ایـن اشـکالاتاشکالاتی بر مسائل اعتقادی و یا فقهی فرق دیگر نیز پرداخته

 .هستندمردود  باشند و گاهی نیز،وارد می
-ی فکری، عقیدتی و فقهی مکتـب نـورانی اهـلاشکالاتی که علمای وهابیت بر مبان

کنند، از جمله اشکالات مردود و به دور از انوافی است که بر محققـین وارد می بیت
و علمای شیعه لازم است که در مقام دفاع از مبانی این مکتب نورانی، به ایـن اشـکالات، 

الات عبدالرحمن دمشقیه به یکی از اشک ،رودر مقاله پی  لذا ؛هایی متقن ارائه دهندپاسخ
 اسقتدلال الشقیعه بالسقنه النبویقهمشروعیت سجده بر تربت کـه در کتـاب  ۀراجع به مسئل

 هایی متقن داده خواهد شد.پاسخ ،مطرح شده است
دمشقیه با بیان اینکه شیعیان، جهت اثبات مشروعیت سجده بـر تربـت بـه روایـاتی اسـتناد 

بایـد  سعی در رد کردن دلالت و یـا سـند ایـن روایـات دارد.به چهار روایت اشاره کرده و  ،کنندمی
توان اشکال  را مورد، می یکمورد، اشکالات وی کاملا مردود است و تنها در  سهدر  گفت که

 شود.وجود روایات موافق، ضعف سند آن روایت نیز جبران می دلیلهرچند به ؛وارد دانست
ب آن، کتب و مقالات متعـددی توسـط مشروعیت سجده بر زمین و اثبات وجو وضوعدر م

اللـه مرحوم آیت تالیف ،السجود على الارضکتاب  ،؛ برای مثالعلمای امامیه تالیف شده است
اللـه سـبحانی و مقالـه آیـت ، تالیفسجده بر خاک در پرتو كتاب و سنت ،علی احمدی میانجی

-، از جملـهیرازیمجدد ش المسلمین سیدحسن آل الاسلام وحجت اثر« السجود علی الار »

نگارنده تاکنون، با مقاله یا کتابی مواجـه نشـده اسـت کـه نویسـنده آن  اما باشند؛این آثار می ی
بـر  ؛درصدد پاسخ به اشکالات عبدالرحمن دمشقیه راجع به مشـروعیت سـجده بـر تربـت باشـد
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 رو، در این جهت، نسبت به آثار مذکور، امتیازاتی دارد.همین اساس، مقاله پی 
رنده در این مقاله، پس از معرفی اجمالی عبدالرحمن دمشقیه، به تبیـین اشـکالات نگا

که ضرورت اقتضـا از آنجایی ؛پردازدو پاسخ به آن اشکالات می او در زمینه سجده بر تربت
کند و باید دیدگاه افرادی نظیر عبدالرحمن دمشـقیه در راسـتای ممنوعیـت سـجده بـر می

صفحات پایانی مقاله، روایـاتی در جهـت  بر همین اساس، در ،کامل رد شود لاورهبزمین، 
 اثبات مشروعیت سجده بر زمین و تربت، نقل خواهد شد.

 عبدالرحمن دمشقیه کیست؟

، در بیــروت متولــد شــد. او در ســال ق0733ســعید دمشــقیه، در ســال عبــدالرحمن بــن محمــد 
بـود. در سـال  "یه ریا مسجد تحل"سال امام جماعت  83به عربستان سعودی رفت و  ق،0744
بـه دانشـگاه وفـاق  ،ارشـدکارشناسـیاز دانشگاه اسلامی محمـد بـن سـعود در مقطـع  ق،0354

الطریـق »ارشـد خـود بـا عنـوان نامه کارشناسـیاز پایان ق،0302اسلامی پاکستان رفت. در سال 
انسـه نیـز درباره توو  دفاع کرد. وی که مدرس زبان انگلیسی و مسـلط بـه زبـان فر  «النقشبندیه

 ، در دانشگاه ویرجینیای آمریکا از رساله دکتری خوی  دفاع کرد.ق0387در سال  ،هست
دمشقیه مدتی امام جماعت مسجد ملک فهـد اسـکاتلند بـود و اکنـون امـام جماعـت 

همچنـین وی از مـدافعان  ؛کتـاب بـه زبـان انگلیسـی دارد 4مسجد تقوی لندن اسـت. او 
 از مدافعان حمله به یمن است. جنگ در سوریه، عراق و لبنان و 

های مراجع تقلیـد و بزرگـان به رد دیدگاه ،ی اخیرهاسالهای وی در بخشی از سخنرانی
 0الله سیستانی و سیدحسن نورالله اختواص دارد.مقام معظم رهبری، آیت مانندشیعه 

 اشکالات عبدالرحمن دمشقیه
برخی  ،وی که ه این صورت استب ،روش عبدالرحمن دمشقیه در رد کردن دیدگاه شیعیان

 کنـدرد مـیپس از نقل کردن  ،سجده بر زمین را موضوعاز روایات مورد استناد شیعیان در 
 .شوداین موارد اشاره می به ،در ادامه که

                                                 
نشریه علوم و معارف ققرآن ، «انتقادی از کتاب استدلال الشیعه بالسنه النبویه -بررسی توصیفی»فر، محمدمهدی، . احسانی0

   .00، ص5، شماره و حدیث
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 اشکال اول
-بـه ،هایی از تربـتساختن سنگاموری نظیر سجده بر تربت و  ،دمشقیه ادعا کرده است

بلکه این امـور از  ؛اندمشروع شمرده نشده ، در روایات صحیح،جهت سجده بر آنها در نماز
تـوان مـی گونـه، ایـن(مخووصا بخ  آخـر آن)از این ادعا  0؛پرستان بوده استافعال بت

 نظر دمشقیه، سجده بر تربت نوعی شرک است. فهمید که به

 پاس 

ربـت سـجده بـر تفریقین، روایات فراوانی وجود دارد که دلالت بـر جـواز  موادر حدیثیدر 
 : اند ازعبارتبرخی از این روایات  کند کهمی

کنـد: بـرات بـن عـازب نقـل مـی کـه گونه روایـت شـده اسـتاین صحیح بخارىالف: در 
آوردیم، وقتی آن حضرت جا میهب که نمازجماعت را به امامت حضرت رسولهنگامی

که ایشـان، پیشـانی را بـرای زمانی گفتند، تاحمده" میلمناللهسمع"کردند و از رکوع قیام می
 2.ندشدیک از صحابه برای رفتن به سجده، خم نمیگذاشتند، هیچسجده بر زمین نمی

جبهتـه علـی  حتی یضع النبـی»شاهد و موید ادعای شیعیان در این روایت، عبارت 
پیشانی را بر روی زمین  هنگام سجده، حضرت رسول ،کنداست که دلالت می «الار 

ایت که باشد، بنابراین این رو یق زمین مییکی از مواد ،که تربت )خاک(از آنجایی ؛دادندمیقرار 
 .کندمیتربت نیز دلالت  روی بر کردن سجده ایبر  ،کندمیزمین  بر ،سجده بردلالت 

به افراد مختلف، دستور فرمودند که  اکرم حضرت رسولب: در چند روایت نیز، 
 شود:اشاره می ،ر تراب بگذارند که به چند نمونههنگام سجده، پیشانی را ب

شخوـی  ،کـه مشـاهده فرمودنـدهنگامی اکرم کند: پیامبرسلمه نقل میام .0
، »زند، خطاب به او فرمودند: خاک را کنار می نام "افلح" در وقت سجده کردن،به ـح  فْل 

 
ـا   ی 

ك   جْه  بْ و  رِّ  به خاک بزن. ،سجده(ات را در ای افلح، صورتت را ) پیشانی 9.«ت 
                                                 

 .855، ص0، جإستدلال الشیعه بالسنه النبویه في میزان النقد العلمي. دمشقیه، عبدالرحمن، 0
2« .، از ب  ات  بْن  ع  ر  ا الب  ن  ث  دَّ وب  ) ح  ذ  یْر  ک  و  ر  ه  ـنْ (و  م   ل 

ـه  ع  اللَّ ـم  : س  ال 
 
ا ق ذ  إ 

م  ف  لَّ آله و س  یْه  و  ل  ی الله  ع  لَّ يِّ ص  ب 
لْف  النَّ ي خ  لِّ و  ا ن  نَّ : ک  ال 

 
، ق

ـ ت  بْه  م  ج  ـلَّ آلـه وس  یْـه  و  ل  ی اللـه  ع  ـلَّ يو ص  ب 
ع  النَّ ض  ی ی  تَّ ه  ح  هْر  ا ظ  نَّ د  م  ح 

 
حْن    مْ ی  ، ل  ه  د  م 

رْ   ح 
 
ـی الأ ل  صقحیح  ، محمـد،یبخـار ) ؛«ه  ع 

 (.087، ص8، جبخارى
 .340، ص0، جسنن ترمذى. ترمذی، محمد بن عیسی، 9
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ات می خالد .8 که مشـاهده فرمودنـد صـهیب، در هنگامی اکرم پیامبر گوید:حذ 
اش خـاکی شـود، بـه او کنـد کـه مبـادا پیشـانیاز خـاک پرهیـز مـی هنگام سجده کردن،

یْب  » فرمودند: ه  ا ص  ك  ی  جْه  بْ و  ات را در سـجده( بـه ای صهیب، صورتت را )پیشانی ؛0«ترِّ
 خاک بزن.

سـلمه بـودم. در آن موقـع جـوانی آمـد و کند: نـزد امصالح نقل مینام ابیشخوی به .7
سلمه خطاب زد. امها را کنار میایستاد تا نماز بخواند. آن جوان در هنگام سجده رفتن، خاک

جوانی را مشاهده کردند و خطاب به او  اکرم چراکه پیامبر ؛به او گفت: این کار را نکن
 ات را در سجده( به خاک بزن.صورتت را )پیشانی 2،«رباح ترب وجهك یا» فرمودند:

خطاب به جوانی که در حال نمازخواندن بـود،  اکرم گوید: پیامبرمی سلمهام .3
اح  »فرمودند:  ب  ا ر  ك  ی  جْه  ر ب  و 

 ات را در سجده( به خاک بزن.صورتت را )پیشانی 9،«ت 
سلمه وارد شدم. نویسد: بر امح میصالاز ابیحنبل نیز در مسندش به نقل احمد بن  .5

 دو ،سـلمه قوـد کـردآن جـوان در بیـت اماش نیز بـر او وارد شـد. برادرزادهدر آن هنگام، 
زد. در آن هنگـام بـود کـه ها را کنـار مـیبخواند. در هنگام سجده کردن، خاکرکعت نماز 

 پـس همانـا مـن از پیـامبر زاده، خـاک را کنـار نـزن.رادر سلمه خطاب به او گفـت: ای بـ ام
ایـن روایـت نیـز  4؛«ترب وجهـك للـه»فرمود: نیدم که خطاب به جوانی میش اکرم

 در جهت سجده بر خاک است. اکرم حاکی از دستور پیامبر
گونـه روایـت شـده شـود ایـنکه از تابعین محسـوب مـی بن اجدع ج: در مورد مسروق

 است:
ن  ابْن  »

 ع 
 
وق سْـر  نَّ م 

 
  ، ین  یر  ـاس  یْه  ل  د  ع  سْـج  ی  ة  ل  ین  ـف  ـي السَّ ـة  ف  ن  ب 

ـه  ل  ع  ـل  م  حْم  ـان  ی   1؛«ا ک 
وقتـی بـا کشـتی سـفر  مسروق بن اجدع با خودش لبنه )خشت کوچـک( همـراه داشـت و

 کرد. خواندن( بر آن خشت، سجده می کرد )در هنگام نماز می
                                                 

 .740، ص0، جالمصنف . صنعانی، عبدالرزاق،0
 .830، ص5، جحبانصحیح ابنحبان، محمد، . ابن2
 .783، ص87، جالمعجم كبیر. لابرانی، سلیمان بن احمد، 9
 .047، ص33، جمسند احمدبن حنبل حنبل، احمد،. ابن4
 .528، ص8، جالمصنفصنعانی، عبدالرزاق،  .1
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سند دیگر این روایت،  ودبه  ،المصنف فى الاحادیث والآثارشیبه در کتاب ابیالبته ابن
 کند: این شکل اشاره میبه 

0. « ، یم  اه  بْر   إ 
یْد  بْن  ا ز  ن  ث  دَّ : ح  ال 

 
، ق یع  ک  ا و  ن  ث  دَّ : ح  ال 

 
کْر  ق و ب  ب 

 
ا   ن  ث  دَّ ن  ابْن  ح 

: ع  ال 
 
، ق ین  یر  س 

ة  ل   ین  ف  ي السَّ ه  ف  ع  ل  م  م  ر  ح  اف  ا س  ذ   إ 
ان  ا، ک 

 
وق سْر  نَّ م 

 
ئْت    بِّ ان  یْه  ل  د  ع  سْج  ة  ی  ن   0«.ب 
ا» .8 ید  بْن  ه  ز 

ا ی  ن  ث  دَّ ا ابْن  ح  ن  ر  خْب 
 
  : ال 

 
، ق ون  ر  ر  ـاف  ا س  ذ   إ 

ان  ا ک 
 
وق سْر  نَّ م 

 
  ، د  مَّ ح  نْ م  ،ع  وْن  ع 

ا یْه  ل  د  ع  سْج  ة  ی  ن  ب 
ة  ل  ین  ف  ي السَّ ه  ف  ع  ل  م  م    2.«ح 

کـه از تـابعین و )ده مسروق بن اجدع بح  سج ،ناگفته پیداست که در روایت فوق نیز
 بر خشت و خاک مطرح است. (،شودسلف امت محسوب می

ه  » :از جابر بن عبدالله انواری نیز روایت شده است :د
ول  اللَّ س  ع  ر  هْر  م  ي الظو لِّ ص 

 
نْت    ک 

د   بْر  ت  ی ل  و  ن  الْح  ة  م  بْض 
 
ذ  ق آخ  ، ف  م  لَّ یْه  و  آله و س  ل  ی الله  ع  لَّ د   ص  سْج 

 
ي   ت  بْه  ج  ا ل  ه  ع  ض 

 
ي   فِّ ي ک  ف 

رِّ  ة  الْح 
دَّ ش  ا ل  یْه  ل  ریـزه کـه خوانـدم. مشـتی سـنگمی اکرم را با پیامبرنماز ظهر  9.«ع 

 گرفتم تا سرد شوند و بتوانم بر روی آنها سجده کنم. میبسیار داغ بودند در دستانم 
ـع  : »فرمایـده مـیکـ البته این روایت به شکل دیگری نیز نقل شده است ي م  ـلِّ و  ـا ن  نَّ ک 

جْع   ی  ـی، ف  و  ـن  الْح  ة  م 
بْض 

 
ی ق ل  ا إ 

ن  د  ح 
 
د    عْم  ی  ، ف  رِّ ة  الْح 

دَّ ي ش  م  ف  لَّ س  یْه  و  ل  ه  ع  ی اللَّ لَّ يِّ ص  ب 
ـا النَّ ه  ل 

ا یْه  ل  د  ع  ج  تْ س  د  ر  ا ب  ذ  إ 
، ف  ه  ذ  ه  ه 

فِّ ي ک  مَّ ف  ، ث  ه  ذ  ه  ه  فِّ ي ک  ی اسـتفاده خـوببـهروایات  از این 4.«ف 
هـا داغ بودنـد، از ریـزهحتی در شـرایطی کـه سـنگشود که اصحاب رسول خدامی

ز ایـن نمونـه تـوان احـداقل چیـزی کـه مـیداشـتند. برنمیها، دست ریزهسجده بر سنگ
 جواز سجده بر سنگ و خاک است. ،استدلال کرد روایات

تنها بر زمـین  ،مسعودنظیر ابنصحابی برخی از  ،در روایات دیگری نیز وارد شده است
-ز روایـات آمـده اسـت کـه اصـحاب رسـولآنکـه در برخـی ا تـرجالـب 1کردنـد.سجده می

صحیح چنانکه در  ؛داشتنددند، از سجده بر زمین دست برنمیش، تا مجبور نمیالله
                                                 

 .38، ص8، جالمصنف فى الاحادیث و الآثار عبدالله، شیبه،ابی. ابن0
 . همان 2
 .005، ص0، جداودسنن ابى. سجستانی، ابوداود، 9
 .58، ص7، جحبانصحیح ابن محمد، حبان،. ابن4

 .743، ص0، جف عبدالرزاق صنعانىمصنصنعانی، عبدالرزاق،  .1



 

 

روع
مش

ت 
اثبا

 یت
 رو

، با
بت

ر تر
ده ب

سج
کرد

ی
 

ه د
خ ب

پاس
دگاه

ی
 

شق
 دم

من
رح

بدال
"ع

" یه

11 

ر : در گرمای شـدید بـا پیـامبکه لاور روایت شده استبه نقل از انس بن مالک این بخارى
زمـین سـجده کنـد،  توانسـت بـرکه یکی از ما نمـیخواندیم؛ هنگامینماز می اکرم

 0.کردکرد و بر آن سجده میلباس  را پهن می
تنها سجده بر تربت و زمین جایز شود که نهخوبی روشن میبا عنایت به روایات فوق به

ن ایشـان، سـجده حتی اصل اولی در بی ؛کردندبلکه سلف امت نیز بر آن سجده می ،است
شـدند بـر چیـز دیگـری سـجده به این معنی که تا مجبور نمی ؛بر زمین و تربت بوده است

بنابراین ادعای دمشقیه مبنی بر اینکه روایتی بر جـواز سـجده بـر تربـت وجـود  ؛کردندنمی
 اساس و بالال است. این نکته را نیز باید از باب تذکر بیان کرد که با توجهندارد، ادعایی بی

 شود.آلود خواندن سجده بر تربت نیز رد میشرک ۀبه روایات فوق، مسئل

 اشکال دوم
کنند کـه ی استناد میگوید: شیعیان برای اثبات جواز سجده بر تربت، به روایتدمشقیه می

،» گوید:می ـهْر  ة  ش  یر  س  عْب  م  الرو  ب 
رْت  و  ي: ن  بْل 

 
د  ق ح 

 
نَّ   ه  عْط  مْ ی  ا ل  مْس  یت  خ  عْط 

 
ـي    ـتْ ل  ل  ع  ج  و 

ا ور  ه  لا  ا و  د  سْج  رْ   م 
 
مـن داده شـده اسـت کـه ه پن  چیز ب فرمود: رسول خدا2؛«الأ

یاور مـن  ،دل دشمن استه هراسی که از من ب .کس داده نشده استبه هیچ ،پی  از من
حـال آنکـه مـراد از  باشـد؛یکننـده مـ کو پـا  جـای سـجده ،برای من گردید، و روی زمین

 ؛برپایی نماز است کـه در امـم قبـل، چنـین چیـزی سـابقه نداشـته اسـت "مسجدا"، محل
لذا  ،چون از موادیق زمین است کنند که تربت امام حسینولیکن شیعیان گمان می

 9باشد.یکی از موادیق "مسجدا" نیز می
در اینجـا مـراد از  ،عبارت دیگر، دمشقیه با استناد به ایـن روایـت، قوـد دارد بگویـدبه

 جـایبلکه مراد این است کـه در همـه ؛ن زمین، موضع سجده بودن آن نیستمسجد بود
 توان نماز خواند.زمین می

                                                 
0« . 

 
ا   ن  د  ح 

 
عْ   ط 

سْت  مْ ی  ا ل  ذ  إ 
، ف  رِّ ة  الح 

دَّ ي ش  م  ف  لَّ آله وس  یْه  و  ل  ی الله  ع  لَّ يِّ ص  ب 
ع  النَّ ي م  لِّ و  ا ن  نَّ ، ک  ـه  وْب  ـط  ث  س  رْ   ب 

 
ـن  الأ ه  م  جْه  ن  و  کِّ م  نْ ی 

یْه   ل  د  ع  ج  س   (.73، ص8، جىصحیح بخار بخاری، محمد، ) ؛«ف 
 .33، ص0، جصحیح بخارى. بخاری، محمد، 2
 .855، ص0، جإستدلال الشیعه بالسنه النبویه في میزان النقد العلمي. دمشقیه، عبدالرحمن، 9
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محدثین فـریقین آن را روایتی است که  ،«جعلت لی الار  مسجدا و لاهورا»روایت نبوی 
 ؛خوردچشم میهایی بهها، تفاوتالبته در برخی از نقل 0؛انددر کتب حدیثی خود نقل کرده

صـحت آن نیـز توـریح لیکن با توجه به اینکه در کتب سته نقل شده است و همچنین بهو 
 وان آن را در زمره روایات صحیح تلقی کرد. تمی 2،شده است

آید که بسیاری از شارحین کتب حـدیثی دست میهبا مراجعه به شروح مجامع حدیثی ب
 معنـایدر ایـن روایـت، بـه واژه "مسـجدا" کـه انـدسنت، ذیل این روایت توـریح کـردهاهل

 4،ارشقاد السقارىقسـطلانی در  9،فتح البارىحجر عسقلانی در ابن "موضع سجود" است.
عبدالمحسـن  ،تر آنکـهز قائلین به این قول هستند. جالبا 1،عمده القارىمحمد عینی در 

در شــرح روایــت محــل بحــ   ،بــن حمــد العبــاد از علمــای معاصــر وهــابی عربســتان نیــز
 6.«قوله وجعلت لي الأر  مسجدا  ي موضع سجود» نویسد: می

 ای شبهه دیگـری در اینجـا مطـرح کننـد کـه مـراد از زمـین، هـرالبته ممکن است عده
القدمین باشد نظیـر چیزی که تحت بنابراین هر ؛چیزی است که در مقابل آسمان قرار بگیرد

آنها جـایز اسـت. درسـت فرش، موکت و امثال اینها، همه از موادیق زمین بوده و سجده بر 
ولی پاسـخ دادن بـه آن، در  ،است که این شبهه را عبدالرحمن دمشقیه، متعر  نشده است

 شود. داده میگونه پاسخ همین اساس، به این شبهه این بر ؛این بخ  ضرورت دارد
 :اند ازکه عبارت الالاق دارد دوواژه "ار "، 

                                                 
؛ «843، ص0، جصحیح بخقارىبخاری، محمد، »؛ «835، ص0، جمن لا یحضره الفقیهبابویه قمی، محمد بن علی، ابن». 0
   «.053، ص8ج ،سنن ترمذىترمذی، محمد بن عیسی، » ؛«353، ص0، جماجهسنن ابنزید، ماجه، محمد بن یابن»

 .0757، ص7، جسنن دارمى. دارمی، عبدالله بن عبدالرحمن، 2
فقتح حجر، عسقلانی، ابن) ؛«قوله وجعلت لي الأر  مسجدا  ي موضع سجود لا یخت  السجود منها بموضع دون ریره». 9

 (.373، ص0، جالبارى
بضم الهمزة  ي  عطاني الله خمس خوـال لـم یعطهـن  حـد قـال  ، عطیت خمسا -صلی الله علیه وسلم-ال رسول الله ق». 4

الداودي:  ي لم تجتمع لأحد من الأنبیات قبلي: نورت بالرعـب یقـذ  فـي قلـوب  عـدائي مسـیرة شـهر، وجعلـت لـي الأر  
 (.375، ص0، جىارشاد السار قسطلانی، احمد بن محمد، ) ؛«مسجدا  ي موضع سجود

قوله: وجعلت لي الأر  مسجدا  ي: موضع سجود، وهـو وضـع الجبهـة علـی الأر . ولـم یکـن اخـت  السـجود منهـا ». 1
 (.4، ص3، جعمده القارىعینی، محمود، ) ؛«بموضع دون موضع

 .73، ص0، جعشرون حدیثا من صحیح البخاري دراسة اسانیدها وشرح متونهاعبدالمحسن بن حمد،  ،. عباد6
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چیزی که  القدمین؛ هریعنی تحت 0که معنای آنچه در مقابل آسمان استبه "ار " .0
لابق این الالاق، قطعا فرش، موکـت و نظـایر اینهـا از موـادیق  ؛گیردزیر پای ما قرار می

 .آنها نیز جایز است زمین خواهند بود و سجده بر
؛ باشـدمـی معنـی خشـکیبـه کـه معنای آنچه در مقابـل مـات )آب( اسـتبه "ار " .8

رَ لَكُومْ موا فِوي ارَْْ ضآیه  چنانکه زمخشری، این واژه را در هَ سَخَّ نَّ اللَّ
َ
لَمْ تَرَ أ

َ
أ

معنـای بـه 2
شـامل و  نـدکالار ، صدق میلابق این معنا، ار  تنها، بر وجه 9خشکی دانسته است.

 لذا سجده بر این وسایل جایز نیست.  ؛شودفرش، موکت و نظایر آنها نمی

آورد  دسـتهبشد، باید معنای حقیقی آن را معنا یا بیشتر با دوای دارای واژهحال وقتی 
المعنیـین وجـود نـدارد، آن لفـظ را بـر معنـای ای بر احـدی که قرینهتا بتوان در استعمالات

اینکـه بدین صورت، معنـای آن لفـظ را تعیـین نمـود. اصـولیون بـرای  و حقیقی حمل کرد
 :اند ازکه عبارت اندل معرفی کردهراه ح دو ،دست آورندهرا ب چنین الفاظی یحقیق یمعنا

تـر ، معنایی که سریع(ای در کار باشدبدون آنکه قرینه) یعنی با شنیدن لفظ 4:تبادر .0
 معنای حقیقی خواهد بود. ،شودبه ذهن متبادر می

ت سلب لفظ از آن معنـا: یعنـی اگـر  .8 ت حمل لفظ بر یکی از معانی و عدم صح  صح 
فـظ ای که دیگر نتـوان، آن معنـا را از لگونهبه ،کردبتوان لفظ را بر یکی از آن معانی حمل 

 1که آن معنا، حقیقی است.  دهدمی مورد نظر سلب نمود، این نشان
آن معنا،  یعنیاز آن سلب نمود،  ،لفظ رایک از سویی دیگر، اگر بتوان معنایی از معانی 

  6است.بوده معنایی مجازی برای آن لفظ 
را  نای حقیقی واژه "ار "، وقتی ذهن، لفـظ "ار "یعنی تعیین مع ،در محل بح  ما

 ؛الار  یا همان خشـکی اسـتشود، معنای وجهمعنایی که به ذهن متبادر می ،شنودمی
                                                 

 .37، صمفردات راغب اصفهانى. رارب اصفهانی، حسین بن محمد، 0

 .75. سوره ح ، آیه2

 074، ص7، جالكشاف. زمخشری، محمود بن عمر، 9

 .025، ص0، جدستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ی،، القاضی. نکر 4

 .37، ص0، جاصول فقه. مظفر، محمدرضا، 1
 .35. همان، ص6
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-وجـهو بـه خشـکی و  نـیمانی ار  حذ  کاین معنا را از مع یمتوانگاه نمیهمچنین هیچ

 یسـتند؛دو، زمـین نه فرش، موکت و نظایر آن ک گفت توانولی می گوییم؛، زمین نالار 
زمین را حمـل  ،در توان ادعا ککند، نمیموکتی را حمل میفرش یا  شخوی  وقتی، چراکه

 .کرده است
الار  و همـان ، وجـهشود کـه مـراد از "ار "خوبی معلوم میبه ،این تفاصیل تمامبا 

 البته جالب است که روایت ؛آن سجده نمود ر رویخشکی است که شیعیان معتقدند باید ب
 .صحیح بخاری نیز ذکر شده اسـت التیمم، در کتاب «جعلت لی الار  مسجدا و لاهورا»

الار  و خشـکی اسـت؛ ، وجـهاین نیز موید دیگری بـر ایـن ادعاسـت کـه مـراد از "ار "
، به ایـن جهـت اسـت کـه مـراد از "لاهـورا" در ایـن التیممچراکه ذکر این روایت، در کتاب 

الار  و خشـکی جـایز اسـت، بـر که تیمم، صرفا بر وجهاز آنجایی لذا؛ روایت، تیمم است
 ؛)مـات( باشـد چیزی است کـه مقابـل آب مراد از "ار "، در این روایت، آن ،همین اساس

  .الار  و یا همان خشکییعنی وجه

 اشکال سوم
گـویی یکـی از دلالت بـر پـی  ،کند که این روایتروایت دیگری را نیز مطرح می ،دمشقیه

 و اکـرم به پیامبر در جهت خبر دادن جریان شهادت امام حسینملائکه الهی 
 کند.میسلمه هدیه دادن تربت کربلا به ام ،همچنین

بْـد  » ـد  بْـن  ع  مَّ ح  ا م  ن  ث  دَّ ح  ، ح و  ز يو
رْو  ان  الْم  سَّ د  بْن  ح  م  بْد  الوَّ ی، ثنا ع  وس  شْر  بْن  م  ا ب 

ن  ث  دَّ ح 
مَّ  ح  م  ، و  يو م  ضْر  ان  بْـن  الله  الْح  یْب  وا: ثنا ش  ال 

 
، ق د  حْم 

 
ان  بْن    بْد  ع  ، و  وْر يو ار  الْب  مَّ د  التَّ مَّ ح  د  بْن  م 

، ـك  ال  ـس  بْـن  م  ن 
 
ـنْ   ، ع  يو ـان 

ن  ت  الْب  اب 
: ثنا ث  الا 

 
، ق يو ن 

لا  یْد  ان  الوَّ اذ  ة  بْن  ز  ار  م  : ثنا ع  الا 
 
، ق و   رو  ف 

ك  الْق   ل  ن  م  ذ 
ْ
أ : اسْت  ال 

 
، ق ـه  ن  ل  ذ 

 
ـأ ، ف  م  ـلَّ س  یْـه  و  ل  ی اللـه  ع  ـلَّ ـيَّ ص  ب 

ور  النَّ ـز  نْ ی 
 
لَّ   ج  زَّ و  ه  ع  بَّ طْر  ر 

ة   م  ل  مَّ س 
 
ا   : ی  ال  ق  ، ف  ة  م  ل  مِّ س 

 
یْت    ي ب  و  ف  ه  ه  و  ات  ج  .   ف  ـد  ح 

 
ـا   یْن  ل  لْ ع  دْخ  ، لا  ی  اب  ا الْب  یْن  ل  ي ع  ظ 

احْف 
ی ا ل  مْ ع  ا ه  م  یْن  ب  ی الله  ف  لَّ يِّ ص  ب 

هْر  النَّ ی ظ  ل  ز  ع  فَّ ق  ت  ل  ی  ع  ج  ، ف  اب  ح  الْب  ت  ف  یْن  ف  س  ات  الْح  ذْ ج  اب  إ  لْب 
ـه   بو ح 

: ت  ك  ل  ه  الْم  ال  ل  ق  ، ف  ه  ل  بِّ ق  ی  ه  و  م  ئ 
لْت  م  ی  لَّ س  یْه  و  ل  ی الله  ع  لَّ يو ص  ب 

النَّ ، و  م  لَّ س  یْه  و  ل  ؟ ع  ـد  مَّ ح  ـا م   ی 
: ال 

 
ـل   ق قْت  ي ی  ـذ  ـان  الَّ ک  ـة  الْم  رْب  ـنْ ت  ـك  م  ی  ر 

 
نْ  

 
ئْت    نْ ش  إ  ، و  ه  ل  قْت  ت  ك  س  ت  مَّ

 
نَّ   ا إ 
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مو س  
 
تْه    ذ  خ 

 
أ ، ف  ات  مْر  ة  ح 

هْل  س   ب 
اه  ت 

 
أ ، ف  یه  ل  ف  قْت  ي ی  ذ 

ان  الَّ ک  ن  الْم  ة  م  بْض 
 
ض  ق ب  ق  : ف  ال 

 
ا. ق یه  ة  ف  م  ل 

ت  ف   لا  رْب  ا ک  ه  نَّ  إ 
ول  ق  ا ن  نَّ : ک  ت  اب 

ال  ث 
 
ا. ق ه  وْب 

ي ث  تْه  ف  ل  ع   .«ج 
اجازه خواست تا خدمت آن حضـرت شـرفیاب شـود.  اکرم باران از پیامبر یفرشته

در این  ؛سلمه فرمودند: مواظب باش تا کسی وارد نشودحضرت به او اجازه ورود دادند و به ام
 یشـانتـا ا نـدقبـول کرد اکـرم د. پیامبرنتا داخل خانه شو ندآمد حال امام حسین

. ندنشسـت، بـر پشـت حضـرت رسـولندوارد شـد د. وقتی امام حسـیننداخل شو
 را بوسیدند.  ، امام حسینحضرت رسول

 پرسید: او را دوست داری؟ حضرت پاسخ مثبت دادند. اکرم باران از پیامبر یفرشته
محل شـهادت او را  ،یهخوامیکشند. اگر او را میعر  کرد: ولیکن امت تو، فرشته 

ل سرخی از مکان شـهادت امـام حسـین ؛دهممیبه شما نشان  آورد  سپس فرشته، گ 
  سلمه آن را گرفت و در لباس  قرار داد. که ام

 معجقم كبیقرنویسد: ایـن روایـت را لابرانـی در می گونهدمشقیه در مورد این روایت این
حجر ابننام "عماره بن زاذان" وجود دارد که در سندش شخوی به ولیکن ؛نقل کرده است

هرچنـد  ؛الخطـات اسـت عمـاره بـن زاذان کثیـرنویسـد: مـی تقریب التهذیبعسقلانی در 
 بسـا ایـنکـه چـهآورده اسـت  تقاریخ الكبیقرهمچنین بخـاری در  ؛گو استشخوی راست

  0اضطراب در حدی  داشته باشد. ،شخ 
 یواسطههدیدگاه، قود دارد سند روایت مذکور را ب دوبیان این  عبدالرحمن دمشقیه با
 تضعیف نماید.تضعیف عماره بن زاذان، 

 پاس  

بلکه نهایت چیـزی کـه شـیعیان از  ؛اولا: این روایت، دلیلی بر جواز سجده بر تربت نیست
برتری سـجده بـر  ،و در نتیجه کنند، فضیلت تربت امام حسینین روایت استفاده میا
سجده بـر تربـت،  مشروعیت وضوع  بر همین اساس، بر فر  تضعیف روایت، م ؛ن استآ

 شود.ضعیف و یا رد نمی

                                                 
 .850، ص0، جإستدلال الشیعه بالسنه النبویه في میزان النقد العلميعبدالرحمن، . دمشقیه، 0
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حجر عسقلانی و بخـاری، دیدگاه ابنسبب نقل بیان تضعیف عماره بن زاذان بهثانیا:  
چراکه باید دید، رجالیون دیگر نیز در مورد عماره، چه نظراتی دارند. نگارنده  ؛صحیح نیست

در مورد عماره بـن  ی پاسخ به ادعای عبدالرحمن دمشقیه، ابتدا نکاتی را از باب مقدمهبرا
 پردازد.ررسی وثاقت و یا عدم وثاقت او میکند و پس از آن، به بزاذان مطرح می

 الف: نام کامل
ــاب  ی در کت ــز  ــین ذکــر مــی تهققذیب الكمققالم  ــام او را چن ــد:ن مــاره»کن ــن زاذان  ع  ب

وْر ي   سلمةالویدلاني،  بو  0.«الب 
 ب: بررسی وثاقت یا عدم وثاقت عماره بن زاذان

و بخاری درمورد عمـاره، قوـد دارد سـند حجر ابنعبدالرحمن دمشقیه با بیان دیدگاه 
همین بهانه، روایت را رد کند. حال آنکه او برای اینکـه بخواهـد روایت را تضعیف کرده و به

کـرد کـه چنـین دیگر علم رجال نیز اشـاره مـی ینظرات علمابهباید  ،انوا  را رعایت کند
 کاری را انجام نداد. 

برخی او را تضـعیف  .سنت در مورد عماره بن زاذان، دیدگاه واحدی ندارندرجالیون اهل
دیدگاه برخی از علمای  ،در ادامه ؛اندعماره را توثیق نموده ،ای نیزعدهاند و در مقابل هکرد

 رجال خواهد آمد.علم 
بـه وثاقـت عمـاره بـن زاذان  9،باشـدمـیمتشـددین رجـالیون  که ازوی  2:عینمابن .1

 4توریح کرده است.
از مورخین و بزرگان علم حدی  است که در مورد عمـاره  :ییعقوب بن سفیان فسو  .2

 1.«عماره ثقه و»نویسد: گونه میبن زاذان این
                                                 

 .833، ص80ج ،تهذیب الكمال ، یوسف بن عبدالرحمن،ی. مز0
آیـد کـه احمـد بـن حسـاب مـیسنت بهترین علمای علم رجال اهلمعین، از معرو ابوزکریا یحیی بن معین، معرو  به ابن». 2

 (.037، ص2، جالاعلام، خیرالدین بن محمود، یدمشق یزرکل) ؛«اعلمنا بالرجال»گوید: ین میچنحنبل در وصف او این

نویسد:  ن کل من نقاد الرجـال لا تخلـو مـن متشـدد ومتوسـط؛ فمـن می الصلاحالنكت على كتاب ابنحجر در کتاب ابن». 9
 حجـر،)عسـقلانی، ابـن ؛« حمد، ویحیـی  شـد منـهالأولی: شعبه وسفیان، وشعبة  شد منه؟.... ومن الثالثه: یحیی بن معین و 

 (.35، ص0، جالصلاحالنكت على كتاب ابن

ة». 4 ق   ث 
ال  ق  ان ف  اذ  ة بن ز  ار  ن عم  لته ع 

 
أ س   (.037، ص0ج، معینتاریخ ابنمعین، یحیی، ابن) ؛«و 

 .002، ص8، جالمعرفه والتاریخ. فسوی، یعقوب بن سفیان، 1
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وی از جملـه در مهارت فراوان یعقوب بـن سـفیان در علـوم حـدی ، همـین بـس کـه 
از ائمه و بزرگان علـم حـدی ، معرفـی  یعنوان یکهافرادی است که خطیب بغدادی او را ب

 0کرده است.
عماره بن زاذان را  ،هجری است سومو  دومز که یکی از رجالیون قرن او نی :یعجل .٣

 2توثیق نموده است.
  9ت.نام عماره بن زاذان را در کتاب ثقات ذکر کرده اس او حبان:ابن .4
رش را در مورد راویان احادی  عبدالله فرزند احمد بن حنبل، آرات پد :احمد بن حنبل .5
مرتبه در  چهارآوری نموده است. یکی از این راویان، عماره بن زاذان است که عبدالله جمع

 4عماره بن زاذان ثقه بوده است. ،از پدرش شنیده است ،کندکتاب  توریح می
که اقوال موجود در مورد عمـاره بـن زاذان را نقـل هنگامی هذیب الكمالتزی در کتاب البته م

ن  حمد بْن حنبل: یروي عن  نس  حادی  مناکیر»گوید: می ،کندمی  1.«قال  بوبکر الأثرم: ع 
 6داند.عماره بن زاذان را ضعیف می ،او که از حفاظ حدی  است :شاهینابن .٦
یفی عمـاره بـن زاذان شـخ  ضـع ،نی شنیدماز دارقط :گویدبرقانی می دارقطنی: .7

 7شود.است که به حدیث  اعتنایی نمی
ن، عماره بـن زاذان را تضـعیف علاوه بر آنکه برخی از رجالیو ،داین تفاصیل معلوم ش تمامبا 
رسـیده خواهـد شـد کـه در مـورد اند. حال ایـن سـوال پعده زیادی نیز او را توثیق کرده ،اندکرده

روایـات او را  آیـاچه باید کـرد؟  در مورد او، اختلا  آرات رجالیون وبن زاذان مانند عماره شخوی 
 شوند؟ رد می و روایات او ضعیف است یا ،توان صحیح دانست و مورد احتجاج قرار دادمی

به این نتیجـه رسـیده اسـت  ،سنتدی  اهلبا مراجعه به کتب رجال و علوم حنگارنده 
                                                 

 .327، ص3، جتاریخ بغداد ،ی، احمد بن علی. خطیب بغداد0
 .078، ص8، جالثقات. عجلی کوفی، احمد بن عبدالله، 2

 .877، ص3، جالثقات ،حبان، محمدابن .9

، 7جهمـان، »؛ «807، ص8ج همـان،» ؛«83، ص8ج همـان،» ؛«758،ص0، جالعلل ومعرفقه الرجقال، احمد، حنبلابن» .4
 «.007ص

 .835، ص80ج، تهذیب الكمال، یوسف بن عبد الرحمن، ی. مز1
 .033، ص0، جتاریخ أسماء الضعفاء والكذابین عمر، شاهین،. ابن6

  .57، ص0، جسؤالات البرقاني للدارقطني روایة الكرجي عنه. برقانی، احمد، 7
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-اختلا  باشد، حسن شمرده میبه این صورت  آنانوثاقت که در مورد  انیروایت راوی ،که

صـالح عبداللـه بـن ابـی»نـام بـه یدر مورد شخوـ الكاشفچنانکه ذهبی در کتاب  ؛دنشو
سـعید بـن جبیـر وعنـه بـن  صالح السمان عن  بیه ویالله بن  بعبد»نویسد: می «السمان

 0«.حدیثه حسن هشیم مختلف في توثیقه و ذئب و بي
گویـد: در مورد محمـد بـن قـیس اسـدی نیـز مـینیز  میزان الاعتدالاب ذهبی در کت

وروی  یضـا عـن الشـعبي ، مختلـف فیـه، عن سلمة بن کهیل، محمد بن قیس الاسدي»
 2«.حدیثه حسن،وثق، وهو إلی الاحتجاج  قرب نعیم بو عنه شعبة، و و، و بي الضحا

نـام رد شخوـی بـهمـو کـه درهنگـامی ،التهقذیبتهقذیب حجـر عسـقلانی نیـز در ابن
-گونـه مـیآورد ایـنمیـان مـی حر  بـه «الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهنيعبد»

القطان هو صدوق ولم یثبت علیه ما یسقط لـه حدیثـه إلا  نـه مختلـف نقال اب و»: نویسد
  9«.فیه فحدیثه حسن

جـاج بـه لذا احت ؛آورد حساببهتوان حدی  حسن براین حدی  عماره بن زاذان را میبنا
 چنین حدیثی اشکالی ندارد. 

، امه بح  از شخویت عماره بن زاذانعدی نیز در هنگنکته قابل توجه دیگر آنکه ابن
-بـن زاذان، بـی کنـد: مـابقی روایـات عمـارهکند و توریح میاو را نقل میروایات ضعیف 

 ؛اشدبمحل بح ، جزت آن روایات ضعیف نمیکه روایت  شایان ذکر است 4اشکال هستند.
 مقبول بودن روایت محل بح  است.عدی نیز موید دیگری بر این ادعای ابن بنابراین

ولی بـا  ،، چند روایت دیگر نیز با این مضمونالمعجم الكبیرگذشته از آنکه لابرانی در 
آن چنـد  ،بـر فـر  ضـعف سـند روایـت مـذکورکـه  1اسناد کاملا متفاوت ذکر کرده است

                                                 
 .578، ص0، جالكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستةذهبی دمشقی، حمد بن احمد،  .0

 .07، ص3، جمیزان الاعتدال. ذهبی، محمد، 2
 .875، ص5، جتهذیب التهذیبحجر، . عسقلانی، ابن9
 .058، ص7، جالكامل في ضعفاء الرجالعدی، ابواحمد، . ابن4
د  ».  1 مَّ ح  ، ثنا م  ة  یْب  ي ش  ب 

 
کْر  بْن    و ب  ب 

 
، ثنا   يو م  ضْر  بْد  الله  الْح  د  بْن  ع  مَّ ح  ا م  ن  ث  دَّ ، مثل این روایت: الف: ح  یْد  ب  یل   بْن  ع  حْب  ـر  ي ش  ن 

ث  ـدَّ ح 
، ف   نْه  ي  الله  ع  ض  يٍّ ر  ل 

ع  ع  ر  م  اف  ه  س  نَّ
 
یه    ب 

 
نْ   ، ع  يٍّ ج  بْد  الله  بْن  ن  نْ ع  ، ع  يو عْف  دْر ك  الْج  ، بْن  م  بْد  اللـه  ا ع  ب 

 
ا   بْر  : ص  ال 

 
ی، ق و  ین  ی ن 

اذ  ا ح  مَّ ل 
؟  اك  ا ذ  م  : و  لْت 

 
. ق ات  ر  طِّ الْف  ش  ا ب  بْر  ـلْ ص  : ه  لْـت  ق  ، ف  ـان  یض  ف 
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ق
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: " ق ال 
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 محل بح  خواهد بود.روایت، جابر ضعف سند روایت 

 اشکال چهارم
روایتـی اسـت کـه بـه  ،دمشقیه به بررسی آن پرداخته اسـتلرحمن داکه عب یسومین روایت

 .سنت ذکر شده استزیر در برخی از مجامع حدیثی اهل شکل
دثنا ابوخثیمه حدثنا محمد بن عبید اخبرنا شرحبیل بن مدرک عن عبداللـه بـن نجـی ح»

و کان صاحب مطهرته فلما حاذی نینوی و هو منطلق الی صـفین  عن ابیه: انه سار مع علی
فنادی علی: اصبر اباعبدالله؛ اصبر ابا عبدالله بشط الفرات. قلت: و ما ذا یا اباعبدالله؟ قال: 

ارضـبک  اللـهذات یوم و عیناه تفیضان قال: قلـت: یـا نبـیدخلت علی النبی
ــل قــام مــن عنــد  ی جبریــل قبــل فحــدثنی ان احــد، مــا شــان عینیــک تفیضــان؟ قــال: ب

 ،یقتل بشط الفرات. قال: فقال: هل لک ان اشـمک مـن تربتـه؟ قـال: قلـت الحسین
 . «نعم. قال: فمد یده فقبض قبضه من تراب فاعطانیها فلم املک عینی ان فاضتا

کنــد کــه هنگــام رفــتن بــه صــفین، در رکــاب عبداللــه بــن نجــی از پــدرش نقــل مــی
 امیرالمـومنین علـی رسـیدیم. نینـوا نامبهای ه نقطهناگهان ب، امیرالمومنین علی

، در کنار فرات صـبور : ای اباعبداللهندبا صدای بلند فرمود وقتی به آن مکان رسید،
 بار تکرار فرمودند.  دواین جمله را  ؛ ایشانباش

                                                 
ا ر   مَّ ل  ، ف  ض  ب  ق  ه  ف  د  دَّ ی  م  مْ. ف  ع  : ن  لْت 

 
؟ ق ه  ت  رْب  نْ ت  ك  م  ی  ر 

 
نْ  

 
ك    لْ ل  : ه  ال 

 
مَّ ق ي. ث  یْن  ابْن  س  االْح  ـت  اض  نْ ف 

 
ـيَّ   یْن  ـكْ ع  مْل 

 
مْ   ا ل  ه  یْت 

 
)تمـام  ؛« 

 .قبول(راویان این روایت، یا ثقه هستند و یا م
بْد  »ب:  نْ ع  ی، ع  وس  ضْل  بْن  م  ، ثنا الْف  یْ   ر  یْن  بْن  ح  س  ، ثنا الْح  يو م  ضْر  بْد  الله  الْح  د  بْن  ع  مَّ ح  ا م  ن  ث  دَّ ـنْ ح  ، ع  یـه  ب 

 
نْ   ، ع  ید  ع  الله  بْن  س 

ی الله   لَّ ول  الله  ص  س  ی ر  ل  ل  ع  خ  يٍّ د  ل 
یْن  بْن  ع  س  نَّ الْح 

 
ة    ش  ائ   ع 

 
لا

 
  ، ـة  ش  ائ  ـا ع  : " ی  م  ـلَّ س  یْـه  و  ل  ی اللـه  ع  ـلَّ ـيو ص  ب 

ـال  النَّ ق  ، ف  م  ـلَّ س  یْه  و  ل  ع 
: إ  

ال 
 
ق ، و  ول  قْت  ا م  ذ  ي ه   ابْن 

نَّ : إ 
ال  ق  ، ف  طو

 
يَّ ق ل  ل  ع  خ  ا د  ا م  ف   آن 

ك  ل  يَّ م  ل  ل  ع  خ  دْ د  ق  ؟ ل  ك  ب  جِّ ع 
 
قْت    ة  ی  رْب  ك  ت  یْت  ر 

 
ئْت    ل  نْ ش  ـاو  ن  ت  ـا، ف  یه  ل  ف 

ات   مْر  ة  ح  رْب  ي ت  ان  ر 
 
أ ، ف  ه  د  ی   ب 

ك  ل   .)تمام راویان این روایت، ثقه هستند( ؛«الْم 
ـن  »ج:  ، ع  یْـد  یـر  بْـن  ز  ث 

نْ ک  ، ع  ل  لا   ب 
ان  بْن  یْم  ل  ، ثنا س  يو ان  مَّ ی الْح  حْی  ، ثنا ی  اق  سْح   إ 

یْن  بْن  س  ا الْح  ن  ث  ـب  بْـحدَّ ل 
طَّ بْـد  اللـه  بْـن   الْم  ن  ع 

ـي یْت  ـي ب  وْم  ف  ات  ی  ا ذ  س  ال  م  ج  لَّ س  یْه  و  ل  ی الله  ع  لَّ ول  الله  ص  س  ان  ر  تْ: ک  ال 
 
، ق ة  م  ل  مِّ س 

 
نْ   ، ع  ب  نْط  : ح  ـال  ق  ـد  »، ف  ح 

 
ـيَّ   ل  لْ ع  ـدْخ   ی 

 
، « لا

ول  الله   س  ی   ر  ش  عْت  ن  م  س  یْن  ف  س  ل  الْح  خ  د  رْت  ف  ظ  انْت  ،  ف  ـه  نْب 
ی ج  ل  وْ إ 

 
  ، ه  جْر  ي ح  یْن  ف  س  ا الْح  ذ  إ 

عْت  ف  ل  الاَّ ي، ف  بْک  م  ی  لَّ س  یْه  و  ل  ی الله  ع  لَّ ص 
یْه   ل  ی الله  ع  لَّ ول  الله  ص  س  ال  ر  ق  ، ف  ل  خ  ین  د  ه  ح  مْت  ل 

ا ع  الله  م  : و  لْت  ق  ي، ف  بْک  و  ی  ه  ه  و  س 
ْ
ح  ر   مْس  نَّ ج  ی  : " إ  م  لَّ س  ، و  یْـت  ـي الْب  ـان  ف  یل  ک  بْر 

ـا  ه  ال  ل  ق  رْ   ی 
 
أ ا ب 

ذ  ل  ه  قْت  ت  ك  س  ت  مَّ
 
نَّ   : إ 

ال 
 
مْ، ق ع  ن  ا ف  نْی  ي الدو ا ف  مَّ

 
  : لْت 

 
؟ ق ه  بو ح 

ت 
 
  : ال  ق  اه  ف  ر 

 
ـأ ـا ف  ه  ت  رْب  ـنْ ت  یـل  م  بْر  ل  ج  ـاو  ن  ت  ، ف  ت  لا  ـرْب  ک 

لَّ  س  یْه  و  ل  ی الله  ع  لَّ يَّ ص  ب 
ـالنَّ س  ق  ر  د  : ص  ال 

 
، ق ت  لا  رْب  وا: ک  ال 

 
؟ ق رْ  

 
ه  الْأ ذ  ا اسْم  ه  : م  ال 

 
ل  ق ت 

 
ین  ق یْن  ح  س  الْح   ب 

یط  ح 
 
ا   مَّ ل  ول  اللـه  م  "، ف 

ت  
لا  ب  ر ب  و 

رْ   ک 
 
م    لَّ س  یْه  و  ل  ی الله  ع  لَّ  (.824، ص87، جالمعجم الكبیرلابرانی، سلیمان بن احمد، ؛ )«ص 
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 پرسیدم: این سخن از کجا است؟ 
چشـمان  از دیـدم .وارد شـدم فرمودند: روزی بر پیامبر اکـرم امیرالمومنین

ا را ناراحـت ، آیا کسی شم. عر  کردم: ای رسول خدااست سرازیر اشکمبارک  
 کنید؟کرده است که گریه می

فرمودند: لحظاتی پی  جبرئیـل نـزد مـن آمـده بـود و از کشـته  حضرت رسول
در کنار شط فرات خبر داد و گفت: آیا میـل داری مقـداری از تـربت  را  شدن حسین

 به در آن تم: بلی؛ دست  را دراز کرد و مشتی از خاک سرزمینی که حسینگف ؟ییببو
همین امر موجب شد تا نتوانستم تحمل کنم و جلوی اشکم  .رسد را به من دادشهادت می

 را بگیرم تا سرازیر نشود.
قال البخاری و یحیـی بـن »نویسد: مشقیه، پس از بیان روایت فوق، میعبدالرحمن د
از امیرالمومنین  اواند: توریح کردهمعین، بخاری و ابن 0.«من علی شیئامعین: فلم یسمع 

 روایتی نشنیده است.  علی

 پاس 

عنـوان دلیلـی بـر جـواز سـجده بـر خـاک و هکه این روایت، از سوی شیعیان، بگذشته از آن
، روایتی نشنیده مراد از کسی که از امیرالمومنین ،تربت، مطرح نشده است، باید گفت

  ند.باشیل میذنفر  دو، یکی از «شیئا فلم یسمع من علی» است
در روایـت  ،اولاگـوییم که در این صورت می )پسر( است عبدالله بن نجی مراد یا :الف

محــل بحــ ، چــون عبداللــه از پــدرش روایــت نقــل کــرده، پــس عــدم ســماع عبداللــه از 
روایت، بین عبدالله بن  که در اینچرا  ؛زندروایت نمی صحتای بهضربه امیرالمومنین

چنـد یحیـی بـن معـین هر  ،ثانیـا ؛، نجی حضرمی قـرار داردنجی و امیرالمومنین علی
ولیکن بزار چنین توـریح  2،روایتی نشنیده است عبدالله از امیرالمومنین :گفته است
 او و پـدرش )نجـی( از امیرالمـومنین 9؛«یسـمع هـو و بـوه مـن علـ: »که کرده است

                                                 
 .858، ص0، جإستدلال الشیعه بالسنه النبویه في میزان النقد العلميعبدالرحمن،  . دمشقیه،0

 .55، ص7، جتهذیب التهذیبحجر، . عسقلانی، ابن2
 .. همان9
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 اند.دهروایت شنی علی
» نویسـد: به نقل از عبدالله بـن نجـی مـی ،الكامل فى ضعفاء الرجالعدی نیز در ابن

عْ  م  ا علی المنبر یقول...س  یًّ ل 
، کـه بـر روی منبـر بودنـد، هنگـامیاز امـام علـی 0؛«ت  ع 

 ...فرمودندشنیدم که می
 ؛اسـت ایـن مـدعا نیـز بالاـل که دباشمی )پدر( یحضرمنجی یا مراد، عدم سماع   :ب

حتی یحیی بن معـین نیـز )پـس از آنکـه مـدعی  2،که علاوه بر توریح یزار که گذشتچرا 
نویسـد: ، مـیروایتی نشنیده اسـت( شده است عبدالله بن نجی از امیرالمومنین علی

 حضرت، سماع داشته است.  این سخن کنایه از آن دارد که نجی از آن 9؛«بینه وبینه  بوه»
انـد. عـلاوه سماع داشته جی و پدرش، از امیرالمومنین علیبنابراین عبدالله بن ن

 بر آنکه تمامی راویان این روایت نیز ثقه هستند.

 اشکال پنجم
از لحاظ محتـوا تقریبـا  ،گیردچهارمین روایتی که عبدالرحمن دمشقیه، به آن اشکال سندی می

گوید: عمرو بـن شقیه میشود. دملذا از آوردن متن روایت، اجتناب می ؛شبیه روایات فوق است
 4شود.بنابراین، این روایت هم رد می ؛ثابت از راویان این روایت، شخ  ضعیفی است

 پاس 

یکـی از راویـان ایـن روایـت توـریح  «عمرو بن ثابـت»سنت به ضعف هرچند رجالیون اهل
ای از علمای رجال، علت تضعیف عمرو هعد به توریح ،ولیکن باید توجه داشت ،کرده اند

توانـد دلیـل صـحیحی بـر راوی، نمـی حال آنکه شیعه بـودن 1ن ثابت شیعه بودن اوست.ب
آید. گذشته از آنکه این روایات، متابعات و شواهد دیگـری  حسابهبجرح و ضعف روایات  

روایـات دیگـری نیـز وجـود دارد کـه از لحـاظ سـندی  ،نیز دارد و چنانکه قبلا توریح شـد
                                                 

 .722، ص5، جالكامل فى ضعفاءالرجالعدی، احمد، . ابن0
 (.55، ص7، جتهذیب التهذیبحجر، عسقلانی، ابن) ؛«قال البزار سمع هو و بوه من علي. »2
 .. همان9
 .858، ص0، جإستدلال الشیعه بالسنه النبویه في میزان النقد العلمي. دمشقیه، عبدالرحمن، 4
 (.4، ص2، جتهذیب التهذیبحجر، عسقلانی، ابن) ؛«اندای اشاره کردهداود به چنین مسئلهچنانکه ابوحاتم و ابی». 1
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آیند. این نکته را نیز مجددا بایـد حساب میهای این روایت بمشکلی ندارند و لذا موید محتو 
دلیل شیعیان بـر جـواز سـجده بـر تربـت  0،روایت قبل دواین روایت نیز همانند  ،یادآور شد

 د.شومحسوب میبلکه این روایات صرفا مویدی بر فضیلت تربت کربلا  ؛نیست
 ت.بنابراین این اشکال دمشقیه نیز ناصواب بوده و مردود اس

 نتیجه
اشـکالات دلالـی و  ،تـوان نتیجـه گرفـتمـیاز مجموع مباح  مطرح شده در این مقالـه 

ســندی عبــدالرحمن دمشــقیه در جهــت تبیــین عــدم مشــروعیت ســجده بــر تربــت امــام 
مـردود بـوده و ایـن روایـات  ،روایتی که ذکر کـرده اسـت چهارروایت از  سه، بر حسین

ضعف ولیکن  ؛ل سندی وی به روایت چهارم وارد استالبته اشکا ؛گونه اشکالی ندارندهیچ
-هستند، جبران مـیروایات دیگری که همسوی با این روایت  یواسطهسند این روایت، به

علـت لـی الار  گذشته از آنکه به جز روایت اولی که دمشقیه مطرح کرده است )وج ؛شود
 دلایلد که شیعیان به آن بقی روایاتی که وی نقل کرده، دلایلی نیستنمسجدا و لاهورا(، ما

بلکه تنها در جهـت اثبـات  ؛در جهت اثبات مشروعیت سجده بر تربت، استناد کرده باشند
روایـات  ،گیرنـد و بایـد گفـتمـورد اسـتفاده قـرار مـی ،افضلیت تربت کربلا و سجده بر آن

ه کند کجواز سجده بر تربت و زمین میفراوانی در کتب فریقین موجود است که دلالت بر 
  ده است.شبه برخی از این روایات اشاره  ،مقاله در این

                                                 
بْد  ». 0 ی، ثنا ع  وس  شْر  بْن  م  ا ب 

ن  ث  دَّ ـد  بْـن   الف: ح  مَّ ح  م  ، و  يو م  ضْـر  بْـد  اللـه  الْح  ـد  بْـن  ع  مَّ ح  ا م  ن  ث  ـدَّ ح  ، ح و  يو ز 
ـرْو  ان  الْم  سَّ د  بْن  ح  م  الوَّ

ة  بْـ ـار  م  : ثنـا ع 
 

ـالا
 
، ق و   ـرو ان  بْـن  ف  یْب  وا: ثنا ش  ال 

 
، ق د  حْم 

 
ان  بْن    بْد  ع  ، و  وْر يو ار  الْب  مَّ د  التَّ مَّ ح  ان  الم  اذ  ـت  ن  ز  اب 

: ثنـا ث 
 

ـالا
 
، ق يو ن 

 
لا ـیْد  وَّ

يَّ ص   ب 
ور  النَّ ز  نْ ی 

 
لَّ   ج  زَّ و  ه  ع  بَّ طْر  ر  ك  الْق  ل  ن  م  ذ 

ْ
أ : اسْت  ال 

 
، ق ك  ال  ن س  بْن  م 

 
نْ   ، ع  يو ان 

ن  ـو  الْب  ه  ه  و  ـات  ج  ، ف  ـه  ن  ل  ذ 
 
ـأ ، ف  م  لَّ س  یْه  و  ل  ی الله  ع  لَّ

ق   ، ف  ة  م  ل  مِّ س 
 
یْت    ي ب  : ف  ة  »ال  م  ل  مَّ س 

 
ا   د    ی  ح 

 
ا   یْن  ل  لْ ع  دْخ   ی 

 
، لا اب  ا الْب  یْن  ل  ي ع  ظ 

ح  « . احْف  ـت  ف  ـیْن  ف  س  ـات  الْح  ذْ ج  ـاب  إ  ی الْب  ل  مْ ع  ا ه  م  یْن  ب  ف 
لَّ  يو ص  ب 

النَّ ، و  م  لَّ س  یْه  و  ل  ی الله  ع  لَّ يِّ ص  ب 
هْر  النَّ ی ظ  ل  ز  ع  فَّ ق  ت  ل  ی  ع  ج  ، ف  اب  ـا الْب  ـه  ی  بو ح 

: ت  ك  ل  ه  الْم  ال  ل  ق  ، ف  ه  ل  بِّ ق  ی  ه  و  م  ئ 
لْت  م  ی  لَّ س  یْه  و  ل  ی الله  ع 

 : ال 
 
؟ ق د  مَّ ح  مْ »م  ع  ال  « . ن 

 
ا. ق یه  ل  ف  قْت  ي ی  ذ 

ان  الَّ ک  ة  الْم  رْب  نْ ت  ك  م  ی  ر 
 
نْ  

 
ئْت    نْ ش  إ  ، و  ه  ل  قْت  ت  ك  س  ت  مَّ

 
نَّ   ا إ 

م 
 
  : ال 

 
ق  ق ـن  : ف  ة  م  بْض 

 
ض  ق ب 

 
 
ا. ق ه  وْب 

ي ث  تْه  ف  ل  ع  ج  ة  ف  م  ل  مو س 
 
تْه    ذ  خ 

 
أ ، ف  ات  مْر  ة  ح 

هْل  س   ب 
اه  ت 

 
أ ، ف  یه  ل  ف  قْت  ي ی  ذ 

ان  الَّ ک  ت  الْم  لا  رْب  ا ک  ه  نَّ  إ 
ول  ق  ا ن  نَّ : ک  ت  اب 

 .«ال  ث 
عن عبدالله بن نجی عن ابیه: انـه سـار مـع علـی و کـان حدثنا ابو خثیمه حدثنا محمد بن عبید اخبرنا شرحبیل بن مدرک  ب:»

صاحب مطهرته فلما حاذی نینوی و هو منطلق الی صفین فنادی علی: اصبر اباعبدالله؛ اصبر ابا عبدالله بشط الفـرات. قلـت: 
نبی الله ارضبک احـد، و ما ذا یا اباعبدالله؟ قال: دخلت علی النبی صلی الله علیه وآله ذات یوم و عیناه تفیضان قال: قلت: یا 

یقتل بشط الفرات. قـال: فقـال: هـل لـک  ما شان عینیک تفیضان؟ قال: بل قام من عندی جبریل قبل فحدثنی ان الحسین
 . «ان اشمک من تربته؟ قال: قلت: نعم. قال: فمد یده فقبض قبضه من تراب فاعطانیها فلم املک عینی ان فاضتا
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